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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های نیرومند دو روش سبکشناسی و تحلیل دفتمان سبکشناسی انتقادی جنبه زمینه و هدف:

یکند تا ایدئولوژی را در ژرفساخت نوشتارها و دفتارهای روزمره كشف نماید. انتقادی را تركی  م

سعی در تحلیل نحوه « تحلیل دفتمان انتقادی»و « زبانشناسی»این رویکرد ازطریق تركی  

 بازتولید دفتمان قدرت از طریق بازخوانی ایدئولوژی پنهان در متون ادبی دارد.

دانه لیلی و همچنین رماری و با استفاده از ابزارهای دهتح-این پژوهش به روش توصیفی ها:روش

جفریز به تحلیل ساختارهای زبانی، كنشها، و رواب  قدرت در این ارر پرداخته تا نشان دهد چگونه 

 های اجتماعی را بازنمایی كنند.زبان و ادبیات میتوانند ایدئولوژیهای پنهان و ارزش

بازنمایی كنشها، رخدادها و فرریندهای »ی انتقادی، های سبکشناساز میان مؤلفه ها:یافته

تنها به عنوان بارزترین ویژدی سبکی این ارر بیشترین كاربرد را دارد. این امر نه« اسنادی

ز محور، تمرككننده ساختار روایتدهنده دینامیسم زبانی شعر امیرخسرو است، بلکه منعکسنشان

بازنمایی زمان،  .ضعیتهای روانی و اجتماعی رنان استسازی وبر كنشگری شصصیتها و نیز برجسته

مکان و جامعه در رتبه دوم قرار میگیرد. فراوانی بالای این ابزار در این منمومه در پیوند با 

احساسات یا رخدادهای عاطفی، بازنماییها ساختار قدرت، مركزیت و مرزد اری فرهنگی و 

لق و ابزاری برای تربیت نمم طبقاتی و مقبولیت مرات  اجتماعی و اقتدار مطتصویری از سلسله

دهنده كه نشان كار رفتهابزار اولویتبندی نیز در منمومه دهلوی با درصد بالایی به .رن است

تحلیل سبکشناختی  .محور استمراتبی و تقابلدرایش دهلوی به تربیت نمام ارزشی سلسله

نشان میدهد. كه شاعر با « و فرض و دلالتمعانی ضمنی »منمومه شیرین و خسرو از منمر ابزار 

چینش رداهانه واژدان، تقدم و تأخر عناصر جمله، ح ف عوامل و تمركز معنا، توانسته است 

ویژه در صورت غیرمستقیم به مصاط  منتقل كند. این ابزار، بهپیامهای ظریف و معنادار را به

ت جایگاه شصصیتها كاربرد چشمگیری ایجاد فضای احساسی، القای پیامهای ایدئولوژیک یا تقوی

 داشته است.

نتایج پژوهش نشان میدهد كه شاعر از زبان برای ایجاد دفتمانهای خای خود بهره  گیری:نتیجه

ای عمیق احساسی، برده، با رویکردی چندصداییتر، از ابزارهایی نمیر دیالودهای متنوع، توصیف

و واقعیتر استفاده میکند. او شصصیتها را در  ترو كنشهای انسانی برای ایجاد فضایی پیچیده

 موقعیتهای چندبعدی قرار میدهد و به بازنمایی عواطف و كنشهای انسانی می ردازد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Critical stylistics combines the powerful aspects of two 
methods—stylistics and critical discourse analysis to uncover ideology within the deep 
structure of everyday writings and speeches. This approach, through the integration of 
"linguistics" and "critical discourse analysis," seeks to examine how power discourses are 
reproduced by rereading the hidden ideology in literary texts. 
METHODOLOGY: This research employs descriptive-analytical and statistical methods, 
utilizing Jeffries' ten tools to analyze linguistic structures, actions, and power relations in 
the work, demonstrating how language and literature can represent hidden ideologies and 
social values. 
FINDINGS: Among the components of critical stylistics, "representing actions, events, and 
attributional processes" stands out as the most prominent stylistic feature of this work, 
with the highest usage. This not only indicates the linguistic dynamism of Amir Khosrow's 
poetry but also reflects its narrative-driven structure, focus on characters' agency, and 
emphasis on their psychological and social states. Representing time, place, and society 
ranks second. The high frequency of this tool in the epic is linked to emotions or emotional 
events; it represents power structures, centrality, cultural boundary-setting, and 
depictions of social hierarchies and absolute authority, serving as a means to stabilize class 
order and its acceptance. The prioritization tool is also employed in Dehlavi's epic at a high 
percentage, indicating Dehlavi's inclination toward establishing a hierarchical and 
oppositional value system. The stylistic analysis of the Shirin and Khosrow epic from the 
perspective of the "implicit meanings, assumptions, and implications" tool reveals that the 
poet, through conscious arrangement of vocabulary, precedence and succession of 
sentence elements, omission of agents, and focused meaning, has successfully conveyed 
subtle and meaningful messages indirectly to the audience. This tool has had notable 
application, particularly in creating emotional atmospheres, inducing ideological 
messages, or reinforcing characters' positions. 
CONCLUSION: The research results indicate that the poet has utilized language to create 
his own specific discourses. With a more polyphonic approach, he employs tools such as 
diverse dialogues, deep emotional descriptions, and human actions to craft a more 
complex and realistic space. He places characters in multidimensional situations and 
addresses the representation of human emotions and actions. 
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 مقدّمه 
اصطلاحی است برای اشاره به رن دسته از ررار كه روشهایی را بررسی (Critical stylistics)سبکشناسی انتقادی 

میکنند كه در رنها مفاهیم اجتماعی ازطریق زبان رشکار میشوند. زبانشناسی انتقادی و تحلیل دفتمان انتقادی این 

(. 41: 6545ای الهام بصشیدند و بر رن ارر د اشتند )نوردارد و همکاران،دستردهدرایش سبکشناسی را بطور 

های بازنمایی رنها را سبکشناسی انتقادی رویکردی است كه نحوۀ شکلگیری مفاهیم اجتماعی در زبان و شییوه

« ایدئولوژی»،«نمریه انتقادی» ،«دفتمان»،«سبک»تحلیل میکند. مفاهیم بنیادی سبکشناسی انتقادی عبارتند از:

این رویکرد، از زبانشناسی انتقادی و تحلیل دفتمان انتقادی متأرر شده است. پژوهش حاضر به روش «. قدرت»و

 انجام شده است.  -استاد دانشگاه هادرزفیلد انگلستان -سبکشناسی انتقادی لسلی جفریز

های ی دههام تحقیقات سبکشناسدلیل بردزیدن این الگوی سبکشناسی رن است كه سبکشناسی جفریز عصارۀ تم

وسیلج استادان پیش از او صورت درفته است. دانشمندانی چون پایانی قرن بیستم و ابتدای قرن حاضر است كه به

فتمان تحلیل د» اند كه در نهایت، نتیجج كارشان ترینِ این محققان بودهدایک، سیم سون، فركلاف برجستهون

های این شیوه برای تحلیل جامع و كامل سبکشناسی ررار ناكافی بود و از طرفی بیشتر نام درفت؛ امّا ابزار« انتقادی

فتمان ابزارهای دانشمندان تحلیل د مناس  تحلیل سیاسی بود تا ادبی. جفریز، در تحقیقات خود توانست با توسعج

لگوی ین دانشمند تلفیقی از اخوانده میشود. درواقع روش ا ʺسبکشناسی انتقادی ʺای را بناد ارد كه انتقادی شیوه

 ای كه از امکانات هر دو روش برایزبانشناسی ساختگرا و روش تحلیل دفتمان انتقادی پیش از خود بود؛ به دونه

تکمیل تحقیقات خود بهره برد وتوانست نواقص شیوۀ تحلیل دفتمان را تا حد زیادی مرتفع سازد و ابزارهای رن را 

 توسعه بصشد.

و برای سبکشناسی خود درنمر درفته است عبارتند از: نامیدن و توصیف كردن، بازنمایی كنشها، ابزارهایی كه ا

رخدادها و وضعیتها، ترادف و تقابل، مرال روردن و نام بردن ،اولویتبندی ، معانی ضمنی و فرض و دلالت، منفی 

 ن و جامعه.سازی، فرضیه سازی، ارائج سصنان و افکار دیگر مشاركان وبازنمایی زمان، مکا

درطول انجام این پژوهش به كمک این ابزارها میتوانیم رواب  قدرت، ایدئولوژی پنهان درمتن و در نهایت تحلیلی 

ای سبکی سبکشناسانه از ارر به لحاظ سبکشناسی داشته باشیم. نصستین پرسش این تحقیق، رن است كه ویژدی

یگر رن است كه بر اساس سبکشناسی انتقادی، اساساً این منمومه با استفاده از این رویکرد چیست؟ پرسش د

ایدئولوژی حاكم بر منمومج یادشده چیست؟ همچنین بر اساس این دونه سبکشناسی، رواب  قدرت در منمومه 

 چگونه است؟

 پیشینه تحقیق
رار قامیرخسرو دهلوی از دیدداه سبکشناسی انتقادی مورد ارزیابی و تحلیل « شیرین و خسرو»تاكنون منمومه 

است. در ادامه به برخی از ررار علمی كه در ارتباب با منمومج خسرو و شیرین و یا رویکرد مورد نمر در این نگرفته

 پژوهش، انجام شده؛ اشاره میشود.

خسرو »های تاریصی دو منمومه غناییبررسی جنبه»ای با عنوان (، در مقاله4344سوسن یزدانی و همکاران )

های غنایی این دو منمومه پرداختند به بررسی نمیره« امیر خسرو دهلوی« یرین و خسرو ش»نمامی و « وشیرین 

 اند.و از روش سبکشناسی انتقادی در پژوهش خود بهره نبرده
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ها و عناصر انسجام در خسرووشیرین بررسی مولفه»نامه خود با عنوان ( نیز در پایان4349دوست)سمیه یزدان

( در رساله دكتری خود به بررسی،تحلیل و 4347و عارفه یوسفیان)« خسرودهلوینمامی و شیرین وخسرو امیر

 اند. پرداخته« های نمامی و امیرخسرو دهلویمقایسه عنصر دفتگو در منمومه

های دكتری و مقالات مربوب به سبکشناسی انتقادی میتوان به رساله دكتری مریم درپر با عنوان در میان رساله

سبکشناسی »(، با عنوان4344( ومقاله وی)4345«)ی غزالی با رویکرد تحلیل دفتمان انتقادیهاسبکشناسی نامه»

ار در اشاره نمود. درپر برای نصستین ب« انتقادی رویکردی نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیل دفتمان انتقادی

ن مدنمر برای مطالعه داستا ای كهاست. درپر متغیرهای سبکیزبان فارسی با رویکرد سبکشناسی انتقادی پرداخته

قرار داده، در دو لایه روایی و متنی است. رنچه در لایه روایی به رن پرداخته است، بردرفته از نمریه ژرار ژنت و 

ای است كه در سبکشناسی های سبکیمولفه»كنان است و رنچه در لایه متنی به رن پرداخته است، -ریمون

 (. 39-34: 4156ایشانی و همکاران،« ) ی قرار داده استهای غزالی رنها را مورد بررسنامه

ناسی با رویکردی نو و از منمر سبکش« شیرین و خسرو»طور كلی میتوان دفت برای نصستین بار است كه منمومهبه

 انتقادی بررسی و تحلیل شده و ایدوئولوژی پنهان و رواب  قدرت در این ارر بررسی شده است.
 

 ضرورت و اهمیت تحقیق
 ترین وجامعتریندیری از تازهطور خای با بهرههمیت این پژوهش در موارد ذیل است: نصست رنکه این پژوهش بها

رنها  جمله مهمترینو از -های پیش از خودنمریج سبکشناسی یعنی سبکشناسی انتقادی انجام شده، كه از نمریه

م و تمام طور تالتر است. دوم رنکه در این پژوهش بهاز لحاظ جعبج ابزار این فن كام -یعنی تحلیل دفتمان انتقادی

 است تا نتایجی دقیق، صحیح و منطبق با اصولاز روش سبکشناسی جفریز) سبکشناسی انتقادی( استفاده شده

كه در پژوهشهای پیشین در بیشتر موارد از تركیبی از سبکشناسیهای تحلیل شود. در حالیاین نمریه حاصل

ای و... استفاده شده است كه به زعم نگارنده نمیتوان از رن نتایجی بکشناسی انتقادی و لایهدفتمان انتقادی و س

های مبتنی ترین نمریه سبکشناسی از دروه نمریهكاملاً درست و یکدست تحصیل نمود. بنابراین از جامعترین و تازه

دئولوژی پنهان برای رسیدن به ای -اییبه تنه -بر زبانشناسی و ساختگرایی یعنی سبکشناسی انتقادی لسلی جفریز 

 دو متن ادبی و همچنین كشف رواب  قدرت در رنها بهره خواهیم برد.

 روش تحقیق 
دانه جفریز تحلیلی است كه به روش رماری و با استفاده از ابزارهای ده-این پژوهش از نوع توصیفی

اند. در این تحلیل، شدهاستصراج« وشیرین و خسر»های اصلی پژوهش از متن منمومهاست.دادهشدهانجام

ساختارهای زبانی، كنشها، و رواب  قدرت بر اساس این ابزار مورد بازشناسی قرار درفته تا نشان دهد چگونه زبان 

 های اجتماعی را بازنمایی كنند.و ادبیات میتوانند ایدئولوژیهای پنهان و ارزش

 

 مبانی نظری پژوهش

ه در نقد ادبی و سبکشناسی بسیار ب« سبک»ادرچه اصطلاح »نویسد: شناسی می( در فرهنگ سبک6554كتی والز)

 كار رفتره، تعریرف رن بسیار مشکل است. این اصطلاح در چندین حوزۀ دسترده كاربرد دارد:

ترین تعریف، سبک اشاره دارد به شیوۀ بیران در نوشرتن یرا سرصن دفتن؛ دقیقا ً همان طور كه در در ساده (4

بک سر»هایی مانند نقاشی كردن روشی وجرود دارد. ممکن است ما دربارۀ سبک نوشتن كسی با عنروان انجام كار



 33/ امیرخسرو دهلوی با رویکرد سبکشناسی انتقادی جفریز« منمومه شیرین و خسرو» بررسی

 

م. صرحبت كنری« ( سبک خنده دار و سردرمکننده )كمیرک »و یرا دربرارۀ سصن دفتن كسی با نام « رراسرته 

 برخی سبک را ارزشگ اری میکنند و میگویند سبک ممکن است خوب یرا برد باشد.   

كننده اند )مرل سردرمیکی از معانی ضمنی تعریف اول این است كه سربکهرا در موقعیرتهرای مصتلف متفاوت (6

در مقابل جدی (. همچنین، در یرک فعالیرت ممکن است سبکهای مصتلف وجود داشته باشد )هیچ دو نفری مانند 

چه  تعریرف شود، چه ادبی،« كراربرد زبران  تفاوتها در»عنوان هرم مقالره نمینویسند(؛ بنابراین سبک میتواند به

ای خرای تفاوتهای نماممند ویژدیهای سبکی با توجه به موقعیت مصصوی غیرادبی. اصطلاح دونج زبرانی طبقره

را بیان میکنرد. نره تنهرا ممکن است سبک برحس  موقعیت تغییر كند؛ بلکه بر اساس شیوۀ بیران و میرزان 

 واند تغییر كند.رسمی بودن زبان نیز میت

درنمرر درفتره مریشرود. مهمترین جنبرج تعریرف سربک، « متمرایز »امرری « سربک »در هریک از این موارد،  (3

مرشابه یرا رن دسرته از ویژدیهای زبانی است كه به نمر میآید خصیصه محسوب شوند، چه  دروهری از ویژدری

. اصطلاح سبک بره ویرژه در سرطح متن معمولاً به همین ای خای باشد، چه ژانر، چه دورهدونج زبرانی طبقه

ای سربکشرناختی ویژدیهای زبان است؛ بنابراین به یک معنا، سبک مترادف صورت تعر یف میشود. اساساً ویژدری

 زبان اسرت؛ زبرانی كره برای مطرح كردن موضوع اصلی به نوعی متمایز و ویژه اسرت. 

در یک دورۀ زمانی خای است . رنچه سبک او را متمایز میکند، انتصاب  واضح است كه سبک هر نویسنده ای (1

خیلی مشهور است. انتصاب ویژدیها تاحدی به « انتصاب» عنوان ساختارها و الگوهرای اوسرت . تعریرف سربک به

گی ستها سبکی دارنرد حتری وقتری كره بدون رراوسیلج ژانر، فرم و موضوع اصلی و... مشصص میشود. همج دفته

 نمر میرسند؛ یک سبک ساده خودش سبک است.یا بینشانه به

ای از ویژدریهرای یرک نویسنده، شاعر یا یک ارر با دیگری یک رویکرد متفاوت به سربک، مقایرسج مجموعره  (5

ادر انحراف از نرم را به معنای  4445رویکردی معمول در دهج .«( انحرراف از نررم )هنجرار ؛ »است با اصطلاح 

اربرد غیرمعمول در سبک یک نویسنده یا ارر بدانیم، نادرست است.در این رویکرد ترجیحا سربک هر متن یا ك

 . «اش و یا به طور كلی با هستج اصلی زبان بررسی میکنیمهای زبانی ژانر یا دورهای از زبان را در تقابل با نرمقطعه

وسیله شصصی خای و برای ست كه در بافتی معین بهاند: روشی از كاربرد زبان اهمچنین در تعریف سک دفته

جفریز در سبکشناسی انتقادی بر انتصابهای سبکی و  (leech,1981: 10).شودكار درفته میهدفی مشصص به

ای تأكید دارد كه دزینشهای رداهانه یا نارداهانج تولیدكننردۀ مرتن را رشرکار كنرد، بنابراین ، تحلیلهای متنی

، در سبکشناسی انتقادی اهمیت مییابد «انتصراب »تی والرز یعنری تعریرف سربک بره عنروان تعریف چهارم ك

 (.13-11: 4344)درپر،

های نیرومند دو روش سبکشناسی و تحلیل دفتمان انتقادی را تركی  از سوی دیگر، سبکشناسی انتقادی جنبه

 . (Jeffris, 2010:28) .ه كشف نمایدمیکند تا ایدئولوژی را در ژرفساخت نوشتارها و دفتارهای روزمر

به معنی  logieبه معنای تصوركردن و اندیشه به علاوه    idéeهمچنین ایدئولوژی از زبان فرانسه، مرك  از 

شناخت است. ایدئولوژی عبارتست از فلسفه سیاسی و اجتماعی كه در رن توجه به عمل به اندازه نمر و داه بیشتر 

خواهد جهان را توضیح دهد و هم ها( است كه هم میها) ایدهلوژی سیستمی از اندیشهاز رن اهمیت دارد. ایدئو

ای از كاربرد واژه ایدئولوژی در (. درپر در مقاله خود پس از روردن تاریصچه56: ی4343ددردون كند.) رشوری،

از  ایرنها ایدئولوژی مجوعهبه عقیده » ررار فلاسفه، در نهایت مهمترین نمرات را از رنِ ماركس و انگلس میداند: 
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هایی است كه سرشت واقعی رواب  اجتماعی را كتمان میکند و در نتیجه به سلطه اجتماعی ها و اندیشهنگرش

 (. 15: 4344ای بر طبقه دیگر یاری میرساند.) درپر،طبقه

یی توصیف كردن، بازنما نامیدن و»جفریز در سبکشناسی عملی خود از ابزاری ده دانه بهره میبرد كه عبارتند از: 

كنشها، رخدادها و فرریندهای اسنادی، معادل ها و متقابل ها، مرال زدن و نام بردن، اطلاعات و نمرهای مهمتر، 

تصورات مسلم)بدیهی انگاشته ها(و معانی ضمنی، منفی سازی، فرضیه سازی، بیان دفته و اندیشه مشاركان دیگر 

 ادامه به توضیح هریک از این موارد می ردازیم.در «. و ارائه ی مکان، زمان و جامعه

 :نامیدن به عنوان ابزاری معرفی شده كه مردم، مکانها و اشیا به وسیله رن تشصص  نامیدن و توصیف كردن

مییابند و این هویتها ازطریق افزودن صفات، ویژدیهای خاصی پیدا میکنند. نامیدن شامل انتصاب یک واژه از میان 

های نشاندار، فرریند اسم سازی و ساخت عبارتهای اسمی با توصیفهایی كه به رن كاربرد واژه انتصابهای ممکن،

 افزوده میگردد، میشود. 

بازنمایی این موقعیت را برای دوینده ایجاد میکند كه واقعیت را از  بازنمایی كنشها، رخدادها و وضعیت ها:

عیت اتفاق افتاده است. این نوع بازنمایی صرفاً با افعال جمله دیدداه خود بیان نماید. نه لزوماً رنگونه كه در واق

سروكار دارد. بدین معنا كه مصاط  از طریق انتصاب نوع فعل، قدرت بازنمایی موقعیت را دارد. بنابراین در بازنمایی 

 دو عنصر انتصاب كلمه یا فعل و قدرت زبانی در خلق ارر نقش بسزایی دارد.

بصش مترادف ها)متعادلها( و متضادها)متقابلها( در بافت و سطحی فراتر از واژدان بررسی در این  ترادف و تقابل:

شده است. جفریز ابتدا به این نکته اشاره كرده كه هیچ دو كلمه مترادفی دقیقاً مرل هم نیستند و در ادامه بر این 

ا ا یکدیگر ندارند، در متن، مترادفها یدیدداه تأكید میکند كه داه دو كلمه ای كه در خارج از بافت هیچ ارتباطی ب

 افتد.ا، بندها و حتی پارادرافها نیز میرورند و داه همین اتفاق درباره عبارتمتقابلهای جدیدی را پدید می

دو نقش متنی بسیار نزدیک به هم هستند چنانکه داه تفاوت زبانی زیادی بین رنها  مثال آوردن و نام بردن:

بررسی ایدئولوژیکی این مقوله در متنهای بردزیده به معانی ضمنی رنها پرداخته است. در هر وجودندارد. جفریز در 

دو ابزار نویسنده یا دوینده سعی میکند از طریق روردن فهرست مشصصی از صفات، ابزار یا...معنای مشصصی 

تن بسیار مؤرر هستند. هر درذهن خواننده/ شنونده تولیدنماید. معانیی كه در تولید و جهت دهی به ایدئولوژی م

 یک از ابزارهای مرال زدن و نام بردن دارای دو نوع صریح و ضمنی هستند.

استصراج اطلاعات و نمرهای مهمتر در متن بر اساس نقطه اطلاع، نقطه دشتاری و بندهای پایه و  اولویت بندی:

ر صص كردن بندهای پایه و پیرو؛ دوم دشتاپیرو امکان  یر است. این مهم نیز با سه ابزار قابل بررسی است: اول مش

 معلوم و مجهول و سوم نقطه اطلاع.

معنای ضمنی نقطه مقابل معنای صریح است و شامل معنایی میشود كه حاوی  معانی ضمنی و فرض و دلالت :

و  هعناصر ایدئولوژیک و ارزشی در متن باشد. تصورات نیز مجموعه باورهایی است كه از نگاه نویسنده، دویند

همچنین در جامعه و فرهنگ حاكم بر رن به عنوان بدیهیات شمرده شده و نویسنده/دوینده از رنها برای بیان 

صریحتر مقصود خود استفاده میکند. جفریز كاربردشناسی را مركز محتویات كتابش نامیده 

تا  ضمنی بیان میشود زیرا كاربردشناسی بیشتر درباره مطالبی است كه به طور (Jeffries,2010:93-103)است

رنچه كه رشکارا؛ و یکی از قدرتهای اصلی زبان به طور كلّی توانایی استفاده از تصورات ذهنی است كه ایدئولوژیها 

 را به عنوان مفهومی عام وانمود میکند.



 35/ امیرخسرو دهلوی با رویکرد سبکشناسی انتقادی جفریز« منمومه شیرین و خسرو» بررسی

 

جفریز معتقد است از قدرت اجرایی منفی سازی در رداهی بصشی به خواننده و شنونده پیرامون  منفی سازی:

اند استفاده میشود. عنصر منفی كننده ممکن است همراه فعل باشد و یا ضمایری سناریوهایی كه هنوز اتفاق نیفتاده

كس، هیچ چیز، هیچ كدام و هیچ یک كه جانشین اسم میشوند. هرنوع تحلیلی از عناصر منفی ساز متن مانند هیچ

 ی كردن بر ایدئولوژی دارد ممکن است بسیارمعمولینیازمند توجه به بافت كاربردشناسی رن است. تأریری كه منف

 به نمر برسد. منفی سازی به دو شکل منفی سازی فعل و منفی سازی قید یا ضمیر صورت میگیرد.

 ای های نویسنده/دوینده است. فرضسازی كاركردهای وجهیت در بیان دیدداهمنمور از فرضیه سازی :فرضیه

و تردید بیان شود یا با قطعیت. ممکن است اجبار در رن باشد یا عدم اجبار.  مورد نمر نویسنده ممکن است با شک

طور ویژه به بیان روشی می ردازیم كه در رن بنیانگ ار یک جفریز در بیان فرضیه سازی میگوید: در این بصش به

 ه نتیجه حاصله از نشرمتن در كمال اطمینان یا عدم اطمینان، تأیید و یا انکار و علاقمندی، به عقاید خود و یا ب

 متن خود و در نهایت به روشهایی كه بتواند به وسیله رنها برروی دیدداه خواننده خود تأریربگ ارد، اشاره مینماید.

بیان دیدداه اشصای ممکن است به یکی از این روشها انجام شود: دزارش  ارائة سخنان و افکار دیگر مشاركان:

ش دفته، بیان غیرمستیم دفته، دفته غیرمستقیم رزاد، بیان مستقیم دفته. از نمر راوی از دفته، دزارش راوی از كن

باورپ یری، دفته مستقیم بالاترین درجه باورپ یری و دزارش راوی از دفته كمترین میزان باورپ یری را در مصاط  

ن پدیده یرا سصن دفتایجاد میکند.در بیان دفته روشی كه بیشتر مورد اعتماد  مصاط  است بیان مستقیم است ز

ای بیرونی است. اما در بیان اندیشه روش غیرمستقیم بیشتر مورد پ یرش قرارمیگیرد زیرا اندیشیدن پدیده ای 

 درونی است.

هرچند روشهای بسیاری درباره زمان، مکان و ارتباطهای انسانی وجود دارد  بازنمایی زمان و مکان و جامعه: 

 "های زبانی،مکانی وشصصیاشاره "رورد و رن اینها را در یک قال  نمری درد میالگویی زبانی وجوددارد كه همه 

ای بافت را به دونوع دور ونزدیک تقسیم میکند: زمان ومکان نزدیک به دوینده و زمان ومکان است. ساختار اشاره

این :»كتابش بیان میکنددور از دوینده. در پایان یادروری این نکته ضروریست كه رنگونه كه خود جفریز در مقدمه 

های اند.انواع متون ادبی،تبلیغات و دزارشهای خبری، سرمقالهدانه تکنیک نیستند بلکه حامل مفاهیمابزارهای ده

روزنامهها و سصنرانیهای سیاسی ركنده از عقاید پیدا و پنهان نویسنددان رنهاست. ادربصواهیم رن عقاید را 

ریز به ما كمک میکند تا از باورهای نهان دوینده و میزان پایبندی و دانه جفرمزدشایی كنیم ساختهای ده

 (.445: 4344)فتوحی،« سرس رددیش به ایدئولوژیها پرده برداریم.

 

 گانه جفریزبر اساس ابزارهای ده« شیرین و خسرو»تحلیل سبکشناسی انتقادی منظومه 

 هاهای پژوهش و تحلیل دادهداده

 كردن ابزار اول: نامیدن و توصیف
ه ساخت سو بویژه شعر كلاسیک فارسی، ابزار نامیدن و توصیف كردن نقشی دودانه دارد: از یکدر متون ادبی و به

های دفتمانی و ایدئولوژیک كند و از سوی دیگر، به شکلگیری لایهتصیل، تصویرپردازی و زیبایی ارر كمک می

ی چون شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی، این ابزار اعاشقانه. در منمومه(Jeffries,2010:32)شودمنجر می

ت، ذهنیت شاعر درباره جنسی معشوق، پادشاه، فرهاد وحتی طبقات اجتماعی دیگر، بازتابندۀ ویژه در ترسیم چهرۀبه

قدرت، اخلاق و زیبایی است. شاعر از طریق نامیدن و توصیف، نه تنها زیبایی ادبی خلق میکند، بلکه ایدئولوژیهای 

 هان جامعه خود، از جمله سلطه زیبایی زنانه بر مردانه و نابرابریهای اجتماعی، را به خواننده منتقل میسازد:پن
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 ( 354، 4346)دهلوی، «دلم دیوانه زنجیر مویت كه ای داروی چشمم خاک كویت» :4نمونه 

 

نوان درمانی، نقش معشوق و خاک كویش به ع« داروی چشمم»در این بیت، شاعر با نامگ اری استعاری شیرین به 

نشاندن رن در جایگاه مصاط ، وابستگی عاشق را كانونی دهنده عاطفی برجسته میسازد و با پیشرا به عنوان شفا

برای مو، عشق را به عنوان اسارتی زنجیرشده توصیف « زنجیر»برای دل و « دیوانه»میکند. مصراع دوم با صفت 

وانی را افزایش میدهد. این الگو، تقابل رزادی و اسارت را راهبردی میسازد مینماید و با نفی ضمنی رزادی، شدت ر

و با افعال نسبتگ ار، وضعیت را پایدار بازنمایی میکند. نتیجه رن كه بیت تصویری ارزشی از نقش جنسیتی زن به 

ن و روشن از نامیدای عنوان كنترلکننده عاطفی میسازد، كه ایدئولوژی سلطه زیبایی را پنهان دارد. بیت نمونه

 سازی و مفروضات ایدئولوژیک در چارچوب جفریز است.سازی، تقابل سازی، برجستهتوصیف، استعاره

 (674، 4346)دهلوی،  «شدش تازه ز سر دیوانه خوئی شه از شیرین چو دید رن تازه رویی» :6نمونه 

محور ، زیبایی معشوق را به عنوان خصلتی جوانی«روییتازه»در این بیت نیز ، شاعر با نامیدن شیرین به عنوان دارای 

ه دیوان»كانونیت دیدار را پیش میاندازد. مصراع دوم با صفت « دید»و ج اب برجسته میکند و با فعل ادراكی 

دت نتیجه، ش-جایی علتشده توصیف مینماید و با جابهعشق خسرو را به عنوان حالتی غیرعقلانی و تازه« خوئی

، «ازهشدش ت»زایش میدهد. این چینش، تقابل عقل و عشق را راهبردی میسازد و با افعال حالتگ ار ارر عاطفی را اف

ه تصویری ایدئولوژیک كنندوضعیت را ایستا بازنمایی میکند. نتیجه رن كه بیت نه روایتگر كنش بیرونی، بلکه تربیت

روشن از  ایابرابری جنسیتی دارد. بیت نمونهاز زیبایی زنانه به عنوان محرک دیوانگی مردانه است، كه دلالت بر ن

 سازی اطلاعات و تقابل سازی در چارچوب جفریز است.نامیدن و توصیف، بازنمایی حالت، برجسته

 (344: 4346)دهلوی، «نه رن یابد نه بی رن دیرد ررام چو مرغی تشنه كآبی بیند از دام» :3نمونه 

در دام، وضعیت عاشق را به عنوان اسیری درمانده « مرغی تشنه»د به در این بیت، شاعر با نامیدن استعاری فرها

ه رن یابد نه ن»نشاندن مقایسه، عمومیت رنج را كانونی میسازد. مصراع دوم با نفی دودانه برجسته میکند و با پیش

، د. این چینشقراری را افزایش میده، امکان فرار را منتفی مینماید و با تقابل یافتن و ررامش، شدت بی«بی رن

ذار، وضعیت را ایستا میسازد. نتیجه رن كه دریز بازنمایی میکند و با افعال حالتای غیرقابلعشق را به عنوان تله

نی كننده تصویری ایدئولوژیک از نابرابری طبقاتی در عشق است، كه دلالت بر قربابیت نه روایتگر كنش، بلکه تربیت

سازی، نفی راهبردی، تقابل سازی و ای روشن از نامیدن و توصیف، استعارهرتبه دارد. بیت نمونهشدن پایین

 سازی اطلاعات در چارچوب جفریز است. برجسته

 (695: 4346)دهلوی، «به برد رن زلزله از جانش ررام  چو خود را در تزلزل دید بهرام»  :1نمونه

 جاییكیِ متزلزل ظاهر میشود و س س با جابهدر مقام خودادرا« دید»در این بیت، بهرام نصست با فعل ادراكی 

« ررامتزلزل/»نتیجه، تقابل -میشود. این چینش علت« برده»، ررامش از جان او «رن زلزله»عامل به یک اسم انتزاعی 

شدت ارر روانی را افزایش میدهد. ح ف عامل انسانی و نامگ اری « زلزله»را برجسته میکند و به یاری تکرار واجیِ 

صورت مفهوم انتزاعی، راهبردی برای جهتدهی خوانش است تا تمركز از كنشگران بیرونی به فروپاشی  عامل به

، سازی اطلاعاتدرونی معطوف شود. بیت نمونه روشنی از نامگ اری و توصیف، بازنمایی كنش و حالت، برجسته

 تقابل سازی و مدیریت نقش عامل در چارچوب جفریز است.

 هانشها، رخدادها و وضعیتابزار دوم: بازنمایی ك

 جفریز میان سه بعُد اساسی در بازنمایی معنایی تمایز قائل میشود:



 37/ امیرخسرو دهلوی با رویکرد سبکشناسی انتقادی جفریز« منمومه شیرین و خسرو» بررسی

 

این ساختار، عاملیت را به «. شاه فرمان داد»صورت فعال، عملی را انجام میدهد؛ مانند: كه فاعل بهزمانی كنش: .4

 فاعل نسبت میدهد.

)كنش  4نمونه 

 فعال(
 (675)همان: «گوید در خور پرسنده پاسزب ملک فرمود تا شاپور فرخ» 

و ساختار دستوری در جایگاه كنشگر كامل ظاهر « فرمود»)خسرو( با افعال پیاپی چون « ملک»در این بیت، فاعل 

، دهنده عاملیت، قدرت تصمیمگیری و حركت در جهت هدف است. چنین بازنماییمیشود. این توالی كنشها نشان

دهد كه مرد در این روایت، نیروی محرکِ دهد، بلکه نشان میل و تأریرد ار نشان میفق  شصصیت خسرو را فعانه

محسوب « Agentive Construction»حوادث عاشقانه است. ساختار نحوی این بیت از نگاه جفریز نوعی 

 .(Jeffries,2010:30)میشود كه فاعل را مركز معنا قرار میدهد

وبی در شهر رش»یح بیان میشود یا تمركز از فاعل برداشته شده است؛ مانند: رویدادی كه بدون فاعل صر رخداد: .6

 این نوع بازنمایی معمولاً جهتگیری و مسئولیت كنش را محو میکند.«. برخاست

)رخداد  6نمونه 

 فاعل(بی
 (675)همان: «مه و خورشید باهم شد مقابل قضا را ز اتفاق بصت قابل» 

و  مقابل شدن مه»بازنمایی میشوند كه فاعل مشصصی ندارند؛ این بیت رویداد  شکلیدر این بیت، رویدادها به

شد »را بدون فاعل صریح توصیف میکند كه مسئولیت را محو كرده و تمركز بر رخداد است.افعالی چون « خورشید

وایت هستند كه باعث محو شدن عامل انسانی در ر« Event Representation»هایی از ساختار نمونه« مقابل

قدیر، رداهانه برای انتقال مفاهیمی چون تمیشوند. این شیوه از بازنمایی، مطابق با تحلیل جفریز میتواند عامدانه یا نا

 .(Jeffries,2010:32)پناهی یا وابستگی به شرای  استفاده شودبی

ل در این حالت، فع«. ه بوددل شیرین پر از اندو»بازنمایی وضعیت یا ویژدی پایدار یک پدیده؛ مانند:  وضعیت: .3

-Jeffries,2010:30)تواند بیانگر موقعیت روانی، اجتماعی یا جسمی باشدبیشتر توصیفی است تا كنشی و می

31). 

)وضعیت  3نمونه 

 روانی(
 (335)همان: «به رب دیده شست از خون او سنگ به بالینگاه او شد با دلی تنگ»

ایستا و منفعل ترسیم شده است. هیچ فعل فعالی در بیت وجود ندارد  در نمونه سوم، شیرین در وضعیتی احساسی،

 و« به بالینگاه او شد با دلی تنگ»هایی چون است. تركی « State Representation»و ساختار جمله از نوع 

جای روایت كنش، وضعیت ذهنی و روانی شصصیت را بیان میکنند. این به« بآب دیده شست از خون او سنگ»

ر ویژه دسازی درد و رنج است. بهای از ح ف عاملیت و در عین حال برجستهدر سبکشناسی انتقادی نشانهالگو 

رنان در روایت  كنندۀ نقش منفعلانجوانند تقویتها میپردازیبازنمایی زنان، این نوع حالت

 .(Jeffries,2010:31)باشند

)كنش منفی  1نمونه 

 و انفعالی(
 (675)همان: «دلش پر مینگشت از توشه چشم شه چشمكرد ماه از دونگه می»

در بیت چهارم، ماه )به عنوان استعاره از شیرین( در ساختاری انفعالی و منفی قرار درفته است؛ كنشگر اصلی ح ف 

، تمركز بر فرریند داخلی و ناكامل است. این نوع «پر مینگشت»و « نگه میکرد»شده و با افعال توصیفی چون 

 انجامد.می« افزایش تمركز بر محدودیتهای احساسی در سطح دفتمان»منمر سبکشناسی انتقادی، به  ساختار، از
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 ابزار سوم: ایجاد تقابل و ترادف
دیری از ساختارهای تقابلی و ترادفی، تلاش میکند تا مفاهیم ارزشی در منمومه شیرین و خسرو، شاعر با بهره

ای از مفاهیم متضاد و متوازی به خواننده منتقل و رنج را با نمام دودانهمانند عشق، وفاداری، قدرت، عقل، زیبایی 

ویژه در ساخت دفتمان عاشقانه و قدرت در متن نقشی بنیادین دارد. ابزار تقابل و ترادف در شعر كند. این ابزار به

تکنیکها، خواننده را ای معنایی رابت و جهتدار است. شاعر با این امیرخسرو دهلوی، ابزاری برای ساخت چارچوب

به پ یرش ارزشهایی چون برتری عشق معنوی، فداكاری شهیدانه، نفی عقل سنتی و مشروعیت قدرت خودی سوق 

میدهد؛ و این دقیقاً همان عملکردی است كه جفریز برای سبکشناسی انتقادی قائل است: رشکارسازی ایدئولوژی 

 پنهان در زبان:

)تقابل  4نمونه 

 عاشق و معشوق(
 (671)همان: كه جان از دیده شد مهمان رویت نه مهمان شکم دشتم به كویت »

 (675)همان: «به تر كردن لبی بگ ار باری ساریچو خواندی تشنه را بر چشمه 

)روحانی و معنوی( كه با « مهمان رویت»)جسمانی و مادی( و « مهمان شکم»در بیت نصست، ساختار تقابلی 

تقویت میشود، عاشق را نیازمند و تشنه و معشوق را منبع « ساریچشمه»و « هجان از دید»نمادهایی چون 

وژیک، فق  از لحاظ زیباییشناختی، بلکه از لحاظ ایدئولنیافتنی تصویر میکند. این نوع بازنمایی نهخش و دستحیات

ید میکند عاشقانه را بازتولجایگاه منفعل ولی برتر معشوق را تربیت میکند. شاعر از طریق این تقابل، نوعی از نمام 

 است.« ترنیازهای جسمانی = شر پایین»و « عشق معنوی = خیر برتر»كه در رن 

)تقابل میان  6نمونه 

 عقل و عشق(
چراغ جمله عالم عقل و »

 دینست

تو عاشق شو كه به ز رن جمله 

 «اینست

 (644)همان:

یاری اند. این تقابل، در بسبا عشق بازنمایی شدهصورت شصصیتهایی متقابل و متضاد در بیت دوم، عقل و دین به

فق  در سطح مفهومی بلکه از متون عرفانی فارسی نیز تکرار شده؛ اما در سبک امیرخسرو، تمایز میان این دو نه

به »)نماد روشنایی منطقی( و عشق با « چراغ جمله عالم»در سطح كنش زبانی نیز اجرا شده است. عقل و دین با 

ساز )برتری قاطع( بازنمایی میشوند كه بار ارزشی و ارشادی دارند. تقابل میان این دو، در واقع زمینه «ز رن جمله

 در مربتعنوان نیروی مشروع و غال ، كنشبه« عشق»شاعر میشود؛ بدین معنا كه  مشی عاشقانجپ یرش خ 

 در موضع پایینتر و سنتی قرار میگیرد.« عقل»معرفی میشود و 

 ترادف عاشق و شهید()  3نمونه 

 بگفت ار خون تو ریزد جفایش» 

 بگفت رخر نه خونریزی وبالست

 بگفتا هم بمیرم در هوایش

 «ریزد حلالستبگفت ار دوست می

 (67)همان:

 69)همان:

در نمونه سوم، شاعر با ساختار ترادف )عاشقی = شهادت و مرگ حلال(، به نوعی تطهیر معنوی در عشق دست 

 های پیوند دادن عشقاز ترادف كه در متون تغزلی و عرفانی دورۀ دهلوی رواج داشته، یکی از نشانهمیزند. این نوع 

ی فق  بار عاطفی، بلکه بار ارزشارزی نهزمینی با نمام معنایی مقدس است. از منمر سبکشناسی انتقادی، این هم

وده جلوه میدهد. ساختار دفتمانی ریزی(، مشروع و ستدارد و كنشی را كه در عرف ممکن است نفی شود )خون

 این ترادف را با تقابل پرسش و پاسز تقویت میکند و ایدئولوژی فداكاری را تربیت مینماید.« بگفت/بگفتا»

 )تقابل شرق و غرب / خودی و غیرخودی( 1نمونه 



 34/ امیرخسرو دهلوی با رویکرد سبکشناسی انتقادی جفریز« منمومه شیرین و خسرو» بررسی

 

 مرا كاریست زینجا بوم بر بوم 

 فتاد اندر دل شه خارخاری» 

 « همای خویش خواهم راند تا روم

 «كه دامان دلشن بگرفت خاری

 (676)همان:

)قدرت شرقی( ترادف مرزها را به سود « همای»)شرق/غرب( با نماد « روم»و « بوم بر بوم»تقابل جغرافیایی 

دهی میکند و ایدئولوژی فرادیر شرقی را تقویت مینماید. در بیت دوم نیز ساختار تقابلی دسترش سلطنتی جهت

سازی، در متون سلطنتی )غیرخودی و تهدید( بازنمایی شده است. این نوع دودانه« رخا»)خودی و قدرت( و « شه»

نوان عكار میرود. در اینجا، رقی  )فرهاد( بهو عاشقانه شایع است و برای تأیید موضع سیاسی و عاطفی شاعر به

نوع بازنمایی در شده و تهدیدكننده تصویر میشود، در حالی كه خسرو پیروز و مركزی است. این ح ف« خار»

 .(Jeffries,2010:37)سازی محسوب میشودسبکشناسی انتقادی از مصادیق بازتولید دفتمان قدرت/دیگری

 ابزار چهارم: نام بردن و مثال آوردن
های زدنها و مرالبردناین ابزار در سبکشناسی انتقادی نقش مهمی در شکلدهی دفتمان ایفا میکند؛ چراكه با نام

سازی برخی عناصر نسبت به دیگران كمک میکند و به شکل ضمنی مرزهای مفهومی، برجستهدزینشی، به 

 ایدئولوژیک یا اجتماعی را ترسیم میکند.

 ای زبانی متعددی فعال شود از جمله:این ابزار میتواند از طریق فرم

 (نیز»، «یا»، «و»سازی و عناوین موسیقایی )با استفاده از فهرست» 

 سازی اسامی و عناوین موسیقایی()فهرست 4نمونه 

 (693)همان: «نوای دنج باد رورد نامش نهاد از زخمه چون برزد تمامش» 

ای از ابزار نام بردن و به عنوان یک لحن موسیقایی خای، نمونه« نوای دنج باد رورد»شاعر با نام بردن صریح از 

عناصر موسیقایی دربار كمک میکند و با پیوند رن  سازیمرال روردن را میسازد. این نامگ اری مستقیم به برجسته

به عمل نوازنددی )زخمه بر ساز(، ارزش هنری و فرهنگی موسیقی را تربیت مینماید، در حالی كه عاملیت انسانی 

)باربد در بیت قبلی( به حاشیه میرود و تمركز بر برچس  اسمی و پیامد عاطفی قرار میگیرد. این رویکرد در 

 زدن موسیقایی ترسیم میکند.، مرزهای ایدئولوژیک فضای درباری را از طریق مرالچارچوب جفریز

 سازی افراد یا مفاهیمذكر چند اسم خای پشت سر هم برای برجسته 

 بردن از اشصای نماینده()نام 6نمونه 

 (693)همان: «نوائی ساخت رن روز ربگین فام نوا سازی كه بودش باربد نام» 

 «(اهل نغمه»ازی برای دسته مفهومی پرد)مرال 3نمونه 

 (314)همان: «به غارت داد بلبل خانه زاغ ز رسی  صبا در جلوه شد باغ» 

ته زن را برجسدونه و مرالبه عنوان نماینده دستگاه موسیقایی دربار،ساختار فهرست« باربد»بردن صریح از نام

قایی مركز معنا میشوند، در نتیجه شأن هنری و میکند. عاملیت فردی به حاشیه میرود و برچسبهای اسمی موسی

« نام بردن و مرال روردن»مشروعیت فرهنگی موسیقی در دفتمان درباری تقویت میگردد. این دقیقا مصداق ابزار 

در چارچوب جفریز است. در بیت دوم نیز نامگ اری نمادینِ بلبل به عنوان نماینده اهل نغمه و زاغ به عنوان قط  

زدن غیرمستقیم را بر عهده دارد و با تقابل ارزشی بلبل, زاغ فضای روایی, نقش مرالمی و ناخوشمقابلِ بیطع

 شنیداری و موسیقایی را میسازد.

  :ویژهبه»، «نمیر»، «همچون»، «چون»، «از جمله»عبارات مرالی مانند» 

 یروانشاهان ایران، از كیصسرو تا انوش»ها با ذكر اعضا: مرل واژهاستفاده از دروه» 
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 :1نمونه 

 314،ی5، بیت 36بصش « بنفشه سر بر رورد از ل  جوی/ زمین دشت از ریاحین عنبرین بوی»

 بندیابزار پنجم: اولویت
بند  بندی اطلاع در ساختار جمله وسازماندهی و بسته به بررسی نحوۀ« اولویتبندی»در سبکشناسی انتقادی، ابزار 

ار ای جهتدوتأخر عناصر جمله، اطلاعات را به شیوه از دشتارهای نحوی و تقدمدیری می ردازد. شاعر از طریق بهره

كوه »كردن عامل )مرلاً سازمان میدهد. مهمترین شگردهای زبانی عبارتند از: استفاده از ساختار مجهول برای پنهان

ازی س اری و برجستهد،تقدیم قید، مفعول یا عباراتی خای برای تکیه«(فرهاد كوه را كند»به جای « كنده شد

ایی مرات  معنایی،افزودن تقطیع نحوی یا مکث معنمعنایی،تقسیم اطلاع به بند پایه و بند پیرو برای القای سلسله

ی نمر برسند، اما در سبکشناساز طریق قافیه یا مصراعبندی. این الگوها، درچه ممکن است صرفاً زیباشناسانه به

 اند:انتقادی دارای كاركرد ایدئولوژیک

 سازی عامل(سازی و پنهان)مجهول 4نمونه 

 (335)همان: «بشستند از دلاب و زعفرانش اشارت كرد تا فرمان برانش» 

 د اری از طریق تقدم قید()تکیه 6نمونه 

 (331)همان: «به نوشین شربتی زهرش فرو شست چوناده یافت رن فرصت كه می جست» 

 نی(د اری با تقدم قید مکا)تکیه 3نمونه 

 (335)همان: «به رب دیده شست از خون او سنگ به بالینگاه او شد با دلی تنگ» 

 : القای سلسله مرات  معنایی از طریق تقسیم اطلاع به بند پایه و بند پیرو1نمونه 

 (335)همان: «كه شیرین كشت و خون بر خسرو افتاد همه دفتند كاین رسمی نو افتاد» 

 

 فرض و دلالت ابزار ششم: معانی ضمنی، و

 رنکه رنها را مستقیماین ابزارنشان میدهد كه متن چگونه امور ایدئولوژیک را طبیعی و بدیهی جلوه میدهد، بی

سازی اعلام كند. در روایتهای تغزلی و درباری، این كاركرد اغل  در خدمت تربیت الگوهای ارزشی مانند ررمان

فرض و تلویح در زبان شعر، این ه است.برای تشصیص پیشمرات  عاشقانمعشوق، مشروعیت قدرت، یا سلسله

 ها رشکار میشوند:محرک

محض ظهور، وقوع پیشینِ رویداد یا استمرار حالت را مسلم چنان. بهقیدهای تکرار و استمرار: باز، دوباره، هنوز، هم

 میگیرند.

 . این افعال صدق متمم را بدیهی میکنند. بصش: دانستن، دریافتن، پشیمان شدن، رداه شدنانگار و اطلاعافعال واقع

 افعال تغییر حالت و رغاز: باز شدن، از نو رمدن، بازدشتن. حالت پیشین را مفروض میسازند. 

 فرض میگیرند.شده را پیشسازی و اشاره: این، رن، همان، اسم خای، القاب. وجود و هویت شناختهمعرفه

 نند. سازند و كفه معنا را سنگین میکتنها... بلکه. اینها تلویحات ارزشی می های تقویتی و افزوده: نیز، حتی، نهسازه

 ساز: مگر رن كه، تنها، هیچ جز. مرزبندی معنایی و ارزشی میسازند.ساختهای شقاق و برجسته

ای از های جاافتاده مرل ماه و خورشید برای معشوق. اینها شبکهای و نمادین فرهنگی: تشبیهنسبتهای كلیشه

 فرضهای فرهنگی را به كار میگیرند.پیش

 (671)همان: «حریفان راست دشتند از چپ و راست ددر ره باز شیرین مجلس رراست» :4نمونه 



 14/ امیرخسرو دهلوی با رویکرد سبکشناسی انتقادی جفریز« منمومه شیرین و خسرو» بررسی

 

فرض زمانی فعال میشود كه این مجلس در این بیت قیدهای ددر ره و باز وقوع پیشین را مسلم میگیرند. پیش

 لان صریح، تداوم و تکرار را می  یرد.سابقه داشته است. بنابراین خواننده بدون اع

 (671)همان: «جگرها در جگرخواری دررمد دو بی دل باز در زاری دررمد» :6نمونه 

فرض تکرار زاری را فعال میکند، یعنی این حالت قبلا نیز رخ داده است. این در این بیت نیز كلمه باز پیش

 اندازد.ا میفرض، شدت عاطفی روایت را به صورت حقیقت مسلم جپیش

 (369)همان: «نشان هوشمندی رفتش از یاد ددر ره كاین سصن بشنید فرهاد» :3نمونه 

فرض میکند كه فرهاد پیشتر هم همین مضمون را شنیده بوده است. اطلاعات پیشینی بدون بیان ددر ره پیش

 صریح پ یرفته میشود و خ  معنایی بر استمرار واكنش فرهاد تاكید میکند.

 6764)همان: «كز رسی  فلک دارم شکستی سصن را كرد خسرو باز بستی» :1نمونه 

فرض تداوم سصن، رابطه علیّ و انسجام روایی را بدون كلمه باز بازدشت به دفتار قبلی را بدیهی میگیرد. پیش

 تصریح مستقیم تقویت میکند.

 سازیابزار هفتم: منفی

یکی از ابزارهای كلیدی در بازنمایی واقعیتها و ارزشها « زی سامنفی» در چارچوب سربکشناسی انتقادی جفریز،  

ای را در متن اسرت. این ابزار به سراختارهایی اطلاق میشرود كه در رن دوینده یا نویسنده، وجود یا صحت دزاره   

ای ارهانکار یا رد میکند؛ خواه از طریق كلمات منفی )نه، نیسرت، هیچ، هردز( و خواه با استفاده از افعال یا ساخت 

نحوی منفی )جملات امری منفی یا شرررطی منفی(. انکار در زبان، صرررفاً نفی رویدادها نیسررت، بلکه میتواند در  

 (Jeffries, 2010: 44-46 ).خدمت ارزشگ اری، موضعگیری یا شکلدهی ایدئولوژی نیز قرار دیرد

)نیست، نبود(، نفی مطلق )هردز، ای نفی دزاره»سرازی در قالبهای متعددی چون:  های فارسری، منفی در منمومه

سازی تقابلی )نفی ضمنی برای تأكید بر قط  مربت داه، نه هیچ(، نهی مستقیم )مکن، مگوی، مکش(، منفیهیچ

ها ایفا دهی به ارزشنمود دارد و از منمر سرربکشررناسرری انتقادی، عملکردی چندلایه در روایت و شررکل  « معنا(

 میکند.

 «نیست»ای با : نفی دزاره4نمونه 
 (361)همان: «بگفتا در غم شیرینست غم نیست بگفتش تلصی غم هیچ كم نیست» 

در مصراع دوم به صورت تقابلی و موازی ظاهر میشود تا ارزش مربت عشق « نیست»ای با در این بیت ، نفی دزاره

نج نشان دادن شدت ر ای منفی برای، دزاره«كم نیست»را برجسته كند؛ در مصراع اول، با تأكید بر تلصی غم كه 

م ، نفی مطلق غ«در غم شیرینست غم نیست»عشق ساخته میشود، اما بلافاصله در مصراع دوم با شرطیسازی 

اعمال میگردد و تمركز معنایی از تلصی به شیرینی )شیرین به عنوان معشوق( منتقل میشود. این ساختار، 

ر عشق نه تنها وجود ندارد، بلکه به ل ت تبدیل میگردد، ای را القا میکند كه غم دفرض ایدئولوژیک عاشقانهپیش

سازی در خدمت كنترل اطلاعات و جهتدهی عاطفی قرار میگیرد و مفاهیم متضاد )تلصی و شیرینی( بنابراین منفی

 را برای القای ررمانگرایی عرفانی برجسته میسازد،

 «هیچ»یا « هردز»: نفی مطلق با عناصر تقابلی چون 6نمونه 

 (339)همان: «به جز دود سیه دردش ددر هیچ ان چون اژدهای پیچ در پیچجه» 

نفی مطلق میسازد و با ح ف هر فاعل انسانی، رخداد را به وضعیت كلی و كائناتی « به جز... ددر هیچ»ساخت 

عاطفی شدیدی شکل میگیرد. تقدیم تصویر -نسبت میدهد، پس تمركز از عامل به پیامد میرود و فضای ادراكی
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رمیز میدهد تا قید نفی بر كل صحنه حاكم شود و در نتیجه، بستری اغراق« جهان چون اژدهای پیچ در پیچ»

 تمام میشود.« هیچ»بندی اطلاع به سود دزاره نهایی الگوی بسته

 : نهی مستقیم با افعال امری منفی3نمونه 

 (354)همان: «مکن بهر خدا از خویش دورم همی كن هر چه خواهی در حضورم» 

افزاید، بار ارزشی و عاطفی نهی را می« بهر خدا»نهی مستقیم و صریح است و با تقدیم قید « مکن»فعل امری منفی 

میدان اختیار معشوق را میگشاید اما بلافاصله با نهی « همی كن هر چه خواهی»در مصراع نصست دزاره كنشی 

ار دیرد قر« دور شدن»ای است كه كانون پیام بر منعِ هدفمند محدود میشود، بنابراین بسته بندی اطلاع به دونه

نه بر كنش مجاز، عاملیت در سطح دفتاری نزد مصاط  باقی میماند و دوینده در موضع التماس و هدایت عاطفی 

 ایستاده است،

 سازی معنای مربتسازی تقابلی برای برجسته: منفی1نمونه 

 6444)همان: «نی نداردفلک بی میل دورا جهان بی عشق سامانی ندارد» 

ا كار رفته است تا ارزش مربت عشق ربه شکل تقابلی و موازی به« ندارد»ای با سازی دزارهدر این بیت نیز، منفی 

با ح ف فاعل انسانی و تمركز بر پیامد كلی، « بی میل... ندارد»و « بی عشق... ندارد»برجسته كند، دو ساخت 

« عشقیب»سامان جهان و دردش فلک را در درو عشق و میل مینشاند، تقدم قیود  ای ایدئولوژیک میسازند كهدزاره

سازی در خدمت اربات ارزش برتر تکیه را بر شرب میگ ارد و نتیجه را بدیهی جلوه میدهد، پس منفی« میلبی»و 

 عشق قرار میگیرد نه صرف نفی خبری.

و افعال منفی امری، دارای قدرت القایی بالا « هیچ»، «هردز»، «نیست»از منمر سبکشناسی، كاربرد واژدانی مانند 

هستند؛ زیرا در عین ساددی، ذهن مصاط  را به سمت سویه مربت غیابی هدایت میکنند. همین امر است كه 

 .(Jeffries, 2010: 45) مینامد« معناسازی از طریق ح ف»جفریز رن را 

 ابزار هشتم: فرضیه سازی

 و« باشد كه»، «باید»، «ادر»، «ممکن است»، «شاید»ها و ساختارهایی همچون ز واژهدیری اسازی، با بهرهفرضیه

های عاطفی، اخلاقی، نمایر رن، به خلق فضای معنایی نامعین یا محتمل می ردازد. این فضا اغل  حامل لایه

ی در سبکشناسایدئولوژیک یا ررزومندانه است و تأریر مهمی در جهتدهی به تفسیر مصاط  دارد. پرسش اصلی 

سازی چه امکانی را برجسته میکند و چه احتمالاتی را در سایه قرار میدهد.در زبان انتقادی رن است كه فرضی

فارسی كلاسیک نیز عناصر وجهی و شرطی نقشی مهم در بیان تمنا، تردید، امکان، اجبار و ررزو دارند. این امر در 

 د است.متون تغزلی همچون شیرین و خسرو به خوبی مشهو
 (614)همان: «همه مستی شمر چون ترک هستیست ادر چه عاشقی خود بت پرستیست :4نمونه 

 ابزار: شرطی امتناعی ادر چه

 كانون فرض: پ یرش یک فرض منفی درباره عاشقی و س س جهتدهی ارزش به سود عشق

 334)همان: كه بر می نارد امش  ناله زیر مگر بشکست نای مطرب پیر» 6نمونه 

  كه امش  خاستن را وقت دم كرد گر بر نوبتی خواب اشتلم كردم 

  «ررد به هنگامكه بانگی در نمی مگر شد بسته مرغ صبح در دام 

 ابزار: وجهی )شاید( + تمنایی )یارب...(

 كانون فرض: احتمال دلسوزی معشوق



 13/ امیرخسرو دهلوی با رویکرد سبکشناسی انتقادی جفریز« منمومه شیرین و خسرو» بررسی

 

 (644ن:)هما «ودر طاعت كنی بی عشق خاكست به عشق ار بت پرستی دینت پاكست» 3نمونه 

ابزار: شرطی منفی با دو سازه به عشق ار و ودر كه پیامد منفی را در نبود عشق صورتبندی میکند، كانون فرض: 

 ارزش كنش عبادی مشروب به حضور عشق و در صورت فقدان رن بی ارزش و خاكست.

 (354)همان: ادر بیگانه دشتی جای رن بود ترا كز رشنایی صد زیان بود 1نمونه 

 شرطی + وجهی )بود، نباشد( ابزار:

 كانون فرض: مشروب بودن بقا بر فراق

 

 ابزار نهم: ارائه سخنان و افکار دیگر مشاركان

یشج دیگر بازنمایی دفتار و اند در سبکشناسی انتقادی، یکی از ابزارهای كلیدی تحلیل دفتمان ادبی، بررسی نحوۀ

 ستقیم باشد و انتصاب هر شکل، تأریر معناداری بر نحوۀشرصصریتها اسرت. این بازنمایی میتواند مستقیم یا غیرم   

  (Jeffries, 2010:47). درک مصاط  از زاویه دید، قضاوت ارزشی، و موضعگیری ایدئولوژیک دارد

 بندیهای رایج در تحلیل دفتمان قرار دارد؛ مانند موارد زیر:این ابزار همچنین تحت تأریر طبقه

 ینده با افعال دزارشگر.دفتار مستقیم:نقل دقیق جملج دو

 «دفت كه...»بازدویی محتوای دفتار با افعالی مانند  دفتار غیرمستقیم:

 ح ف افعال دفتاری؛ جمله بدون چارچوب نقل قول. دفتار رزاد مستقیم:

 سازی رویداد دفتاری بدون نقل جمله.دفتار دزارشی:خلاصه

 افعال اندیشیدن، احساس، داوری یا تصمیم. اندیشه مستقیم/غیرمستقیم/رزاد: همین ساختارها در مورد

انتصاب هركدام از این چارچوبها نشان میدهد راوی چه نسبتی با دفته یا اندیشه شصصیت دیگر دارد؛ رن را تأیید 

 میکند، از رن فاصله میگیرد یا بدون موضعگیری بازتاب میدهد:

 دفتار مستقیم - 4نمونه 

 (356)همان: «از روی خوبت چشم من دور مباد به خسرو دفت كای چشم مرا نور» 

 نوع بازنمایی: دفتار مستقیم با فعل دفت، دیالوگ روایی رو در رو بین شیرین و خسرو.

، ترتی  ندا و «مباد»، ساخت دعایی و تمنایی در «كای»ویژدی زبانی: حفظ ضمیر دوم شصص مفرد در خطاب 

و تمركز بر پیام.اعطای صدای مستقل به معشوق و نزدیک  خطاب پیش از محتوا، ح ف فعل كمکی زائد برای ایجاز

كردن كانون روایت به او، تقویت همدلی خواننده با معشوق از راه نقل مستقیم، هدایت عاطفی متن به سود رابطه 

 عاشقانه از طریق دعای خیر و درخواست پرهیز از دوری.

 دفتار غیرمستقیم - 6نمونه 

 (343)همان: «همه دفتند شه را یک به یک باز راز ندیمان هر چه بشنیدند از رن» 

ول صورت دزارش خلاصه میشود نه نقل قمحتوای سصن به«, دفتند»نوع بازنمایی: دفتار غیرمستقیم با فعل جمع 

 مستقیم.

ویژدی زبانی: ح ف نقل قول و ح ف دوینده مفرد, ساخت دزارشی كلی كه فاصله روایی ایجاد میکند.تمركز روایت 

د اری به راوی امکان جهتدهی معنایی میدهد و در چارچوب رر دفتار است نه بر صدای فردی دوینددان, فاصلهبر ا

 جفریز مصداق تغییر كانون از كنشگر به پیام است.

 اندیشه مستقیم - 3نمونه 
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 (367)همان: «عج  نبود در از غیرت بمیرم ور این اندیشه را در خویش دیرم» 

 شه مستقیم دزارشی، اندیشه در قال  جمله شرطی از زبان شصصیت بازنموده میشود.نوع بازنمایی: اندی

های اول شصص ضمنی، بدون ذكر صریحِ ، ساخت شرطی و فعل«اندیشه»كاردیری اسم انتزاعی ویژدی زبانی: به

ته ی را برجس، اما با بار روانی روشن.تمركز جمله روی محتوای ذهنی و پیامد احساسی، عاملیت فکر«به دل دفت»

سازی حس غیرت و اضطراب میبرد، مطابق الگوی بازنمایی اندیشه در میکند و مسیر تفسیر را به سوی درونی

 رویکرد جفریز.

 دفتار دزارشی - 1نمونه 

 (695)همان: «بران پیلت كه دشمن پیلماتست به شه دفتا كه دولت را رباتست» 

 ، انتقال خلاصه پیام بدون نقل قول مستقیم.«كه»پیوند  نوع بازنمایی: دفتار دزارشی با فعل دفتار +

سازی محتوا و برای فشرده« دفتا كه...»های نقل مستقیم، كاربرد ساخت دزارشی ویژدی زبانی: ح ف نشانه

چرخاندن كانون جمله به سمت پیام.راوی فاصله روایی را حفظ میکند تا ارر دفتار بر روند كنش برجسته شود، در 

 ركز از صدای فردی دوینده به پیام هدایتی منتقل میشود.نتیجه تم

 اندیشه غیرمستقیم - 5نمونه 

 (333)همان: «كبوتر نازک و شاهین ستم كار دمان بر اعتمادش بسته بیمار» 

 نوع بازنمایی: اندیشه غیرمستقیم

« فتبه دل د»تاری یا بدون فعل دف« بر اعتمادش بسته»به همراه ساخت اسمی « دمان»ویژدی زبانی: اسم ذهنی 

دهد، ضمیر سوم شصص و ح ف نشانگرهای نقل، فاصله روایی را حفظ میکند.راوی به جای بازدویی صدای رخ می

درونی، داوری ذهنی را دزارش میکند و امکان قضاوت و هدایت معنا را بالا میبرد. مصراع دوم با تقابل استعاری 

شی صحنه را تشدید میکند و در چارچوب جفریز مصداق روشن اندیشه ارزیابی ارز« كبوتر نازک، شاهین ستم كار»

 غیرمستقیم همراه با تقابل ارزشی است.

 

 ابزار دهم: بازنمایی زمان، مکان و جامعه

ای برای بیان روایت نیست، بلکه ابزاری برای ساخت و تربیت واقعیت در سبکشناسی انتقادی، زبان تنها وسیله

های اجتماعی را های زبانی كه زمان، مکان یا نقشویژه در دیدداه جفریز نشانهاست. به اجتماعی، زمانی و مکانی

چه زمانمند، مکانمند یا اجتماعی معرفی میشود، همواره اند؛ زیرا رنهای ایدئولوژیکبازنمایی میکنند، حامل پیام

ران از طریق قیدهای زمانی، از زاویه دید خاصی كدد اری شده است.جفریز معتقد است كه نویسنددان و شاع

خود را بنا میکنند. این بازنماییها میتوانند معانی ضمنی درباره « جهان دفتمانی»های اجتماعی، نماها، و نقشمکان

 (Jeffries, 2010:43-45).مرات  اجتماعی، مركز و حاشیه، یا درون و بیرون را منتقل كنندد ر زمان، سلسله

های پنهان ایدئولوژی متن كمک میکند. در متون تحلیل این نشانهها به كشف لایه از منمر سبکشناسی انتقادی،

اری، های دربها، تصویرسازیویژه متون تغزلی و داستانی، بازنمایی فضا و زمان از طریق استعارهمنموم فارسی، به

تار قدرت، زمانبندی و نقشهای اجتماعی همچون شاه، وزیر، غلام، كنیز و دهقان، نقشی كلیدی در القای ساخ

 عاطفه یا تنمیم فضای معنایی دارد.

 : بازنمایی زمان4نمونه 

 (339)همان: خواب شیرین سیه روزز غم بی شبی این دونه تاریک و جگر سوز»  
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   دفت ز روز بد حکایت باز می دفتبه رب دیده با ش  راز می 

. این ابیات بیانگر احساسات عمیق از عشق و غم صورت مشصص )ش ( بازنمایی شده استدر این بیت، زمان به

است. استفاده از تصاویری چون ش  تاریک و بیصوابی، به خوبی عمق اندوه و درد درونی را منتقل میکند. و به 

 خواننده زمان روایی خاصی را القا مینماید.

 : بازنمایی زمان6نمونه 

 (671)همان: «و دم سردبرون زد شعله درم  چو صبح از پرده راه عاشقان كرد» 

ح نشینی زمان و دشودن پرده صبتنها زمان فیزیکی، بلکه لحمه تجلی معشوق است. این همصبح در این بیت نه

     به منزله علامت زمانی و جمع عاشقان در فضا و توصیف حال عاشقان است.

 : بازنمایی مکان3نمونه 

 (316)همان: «سرو و شمشاد بساب افکند زیر به دلزار رمد از نصجیرداه شاد» 

عنوان مکان طبیعی عاشقانه بازنمایی شده كه جهان عاطفی خاصی میسازد و معشوق را مركز در این بیت، دلزار به

 توجه قرار میدهد.

 : بازنمایی جامعه1نمونه 

 6744)همان: ز چشم بد به رهن بسته راهش به پیرامن بزردان س اهش 

  نهاده چشم در چشم سطرلاب بزرگ امید با رای فلک تاب 

كنندۀ صورت ساختار طبقاتی و منممی بازنمایی شده است. این تركی  تقویتدر اینجا، تصویر س اه و بزردان به

 مراتبی است.نمم اجتماعی و اطاعت سلسله

 

 گیرینتیجه

نه زبان دهد چگوتحلیل كیفی سبکشناسی انتقادی فراتر از شمارش ابزارهاست؛ این نوع تحلیل میکوشد نشان 

مرابه سازوكاری دفتمانی، ایدئولوژیها، رواب  قدرت، نگرشها و هویتها را بازنمایی و تربیت میکند.در دراین منمومه به

ت متن، بیبهامیرخسرو دهلوی، با بررسی دقیق و بیت« شیرین و خسرو»شناختی منمومه فرریند تحلیل سبک

حلیل پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. تعداد و درصد فراوانی كاربرد بیت استصراج شد كه واحد ت 5439مجموعاً 

دانه سبکشناسی انتقادی جفریز در این منمومه بر اساس جدول زیرنشان میدهد كدام ابزارها هر یک از ابزارهای ده

 ای در متن غال  بوده است.شناسانهاند و چه الگوی سبکكار رفتهدر این منمومه بیشتر به

 

 امیرخسرو دهلوی« خسرو و شیرین»درصد كاربست ابزارهای سبکشناسی انتقادی جفریز در  -4جدول 

 ابزار نوع ابزار اهتعداد بیت بیت( 1231درصد نسبت به كل ابیات )

 اول نامیدن و توصیف كردن 714 46,57۱

 دوم اهبازنمایی كنشها، رخدادها و وضعیت 4446 65,57۱

 مسو تقابل و ترادف 974 41,75۱

 چهارم نام بردن و مرال روردن 479 44,16۱

 پنجم بندیاولویت 4471 44,77۱

 ششم معانی ضمنی و فرض و دلالت 495 44,54۱

 هفتم سازیمنفی 456 45,49۱
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 هشتم سازیفرضیه 149 9,39۱

 نهم ارائه سصنان و افکار دیگران 394 4,14۱

 دهم بازنمایی زمان، مکان و جامعه 4494 44,47۱

 

بازنمایی كنشها، رخدادها و فرریندهای »های سبکشناسی انتقادی، كه جدول بالا نشان میدهد از میان مؤلفهچنان

نامیسم دهنده دیتنها نشانبه عنوان بارزترین ویژدی سبکی این ارر بیشترین كاربرد را دارد. این امر نه« اسرنادی 

 ا و نیزدری شررصصرریت وایتمحور، تمركز بر كنشكننده سرراختار رزبانی شررعر امیرخسرررو اسررت، بلکه منعکس 

 سازی وضعیتهای روانی و اجتماعی رنان است.برجسته

برازنمرایی زمران، مکران و جرامعره در رتبره دوم قرار میگیرد. فراوانی بالای این ابزار در این منمومه در پیوند با        

 اری فرهنگی و تصرررویری از احسررراسرررات یا رخدادهای عاطفی، بازنماییهای سررراختار قدرت، مركزیت و مرزد

 مرات  اجتماعی و اقتدار مطلق و ابزاری برای تربیت نمم طبقاتی و مقبولیت رن است.سلسله
دهنده درایش دهلوی به تربیت نمام كه نشان كار رفتهنیز در منمومه دهلوی با درصد بالایی به اولویتبندی ابزار 

 محور است. مراتبی و تقابلارزشی سلسله

نشان میدهد. كه « معانی ضمنی و فرض و دلالت»شناختی منمومه شیرین و خسرو از منمر ابزار سبک تحلیل

ف ای ظریشاعر با چینش رداهانه واژدان، تقدم و تأخر عناصر جمله، ح ف عوامل و تمركز معنا، توانسته است پیام

یژه در ایجاد فضای احساسی، القای پیامهای وصورت غیرمستقیم به مصاط  منتقل كند. این ابزار، بهو معنادار را به

 ایدئولوژیک یا تقویت جایگاه شصصیتها كاربرد چشمگیری داشته است.

تحلیل ساختارهای تقابلی و ترادفی در منمومه شیرین و خسرو نشان داد كه امیرخسرو دهلوی از این ابزار برای 

ه است. تقابلهای رایج در این منمومه، همچون شکلدهی دفتمان عاشقانه، معنوی، سیاسی و اجتماعی بهره درفت

 های معنایی مسل  بر ارر را شکل میدهند.عاشق/معشوق، عشق/عقل، خودی/دیگری و خیر/شر، چارچوب

نیز در منمومه شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی نقش كلیدی در ساخت تصاویر « نامیدن و توصیف كردن»ابزار 

ها و صفات، نه ها، استعارهوژی شاعر ایفا میکند. این ابزار، از طریق انتصاب واژهشاعرانه و همزمان بازنمایی ایدئول

ها را توصیف میکند، بلکه نگرشهای ارزشی نسبت به عشق، جنسیت، قدرت و رنج عاطفی تنها شصصیتها و پدیده

زار، دیری از این اببهره بینی هدایت مینماید. شاعر بارا نیز پنهان میسازد و خواننده را به سوی پ یرش این جهان

های سنتی درباره عشق، جنسیت و قدرت را تقویت میکند. شاعر از طریق نامیدن و توصیف، نه تنها زیبایی دیدداه

های ادبی خلق میکند، بلکه ایدئولوژیهای پنهان جامعه خود، از جمله سلطه زیبایی زنانه بر مردانه و نابرابری

 ازد.می اجتماعی، را به خواننده منتقل

در این مبحث به سوالات پژوهش نیز پاسز میدهیم. سوال نصست این كه ویژدیهای سبکی و دفتمان حاكم بر 

 این منمومه چیست؟

 ویژه تجربجانسانی، به ها و ارزشگ اری بر تجربجامیرخسرو در منمومج خود درایشی بیشتر به بازنمایی تنوع دیدداه

 بیان دفته و اندیشه مشاركان دیگر و ، بازنمایی كنشها سازسازی و تقابلمعادل مانند عاشقانه دارد. او از ابزارهایی

استفاده میکند تا شصصیتها را پویا، چندلایه و دردیر با دنیای اطراف نشان دهد. دفتمان امیرخسرو كمتر 

 محور است.مراتبی و بیشتر انسانسلسله

 ادی، اساساً ایدئولوژی حاكم بر منمومه ی یادشده چیست؟پرسش دیگر رن است كه بر اساس سبکشناسی انتق 
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شاعر  های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمانجها نشان میدهد كه زبان درمنمومه، در خدمت بازنمایی ارزشتحلیل

 قرار دارد؛ ایدئولوژی حاكم بر این منمومه دفتمانی مردسالارانه و از بالا به پایین به شیوه پادشاهی جوامع كهن

 مشرق زمین است.

 پرسش نهایی این پژوهش این است كه بر اساس این دونه سبکشناسی، رواب  قدرت در منمومه چگونه است؟

اعی های اجتمدر پاسز به این پرسش نیز میتوان چنین پاسز داد كه رابطه قدرت در این منمومه همان رابطه نقش

 ترینو پایین تر از او دیگر مشاغل درباری و در پایین یک نمام پادشاهی است كه در رأس هرم پادشاه قراردارد

 اند. شده قرارداشتهطبقه مردم عادی كه عمدتاَ با عنوان رعیت از رنها یاد می

 

 مشاركت نویسندگان

این مقاله از رساله دوره دكتری زبان وادبیات فارسی مصوب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استصراج 

نس  راهنمایی این رسال را برعهده ار خانم دكتر طاهره ایشانی و سركار خانم دكتر مریم شریفاست. سركشده

ها و تنمیم متن نهایی نقش اند. رقای سید علی سهرابی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردروری دادهداشته

 اند.وهش مشاركت داشتهعنوان استاد مشاور در این پژاند. سركار خانم دكتر زهرا پارساپور بهداشته

 

 تشکر وقدردانی

نویسنددان مرات  تشکر و قدردانی خود را از سردبیر محترم وهیئت تحریریه نشریه بهار ادب برای راهنماییهای 

 ارزشمندشان در ارتقای كیفیت و تکمیل مقاله اعلام مینمایند. 

 

 تعارض منافع

در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این مقاله 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

لی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده منافع و حامیان ما

 میگیرند.
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 .447-494، صص 44و مطالعات فرهنگی،ش
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